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اصل صورتمجلس تحویل زمین 
مورخه 1374/12/27 مربوط به 

واگذاری حق بهره برداری از قطعه 
زمین واقع در سایت کارگاهی رو 
به روی شرکت مولوی به مساحت 

2950 متر مربع و به شماره 
تفکیکی 41 جهت احداث کارگاه 
تولید مصالح ، مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند خودروی اسپورتیج 2011 
به رنگ سفید به شماره پلاک 36173 
و شماره شاسی 7029707 و شماره 
موتور 314611 به نام نازنین هنرور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار
 ساقط می باشد.

استخدام گرافیست 
 گرافیست آشنا به فتوشاپ مورد نیاز است. 

 متقاضیان به نشانی ، خیابان فردوسی ، 
ویلاهای مروارید ، بلوک  B 3 ، طبقه سوم، 

واحد 715  مراجعه نمایند .
شماره تماس 44424999

از مترجم متن زبان ، فارسی
 به انگلیسی به صورت پاره وقت دعوت 

به عمل می آید.    44424999

استخـدام

غذای خانگی روغنی غذای خانگی روغنی 
    با مدیریت خانم روغنی 

    فاز 7 صدف ، مرکز خرید سلطانیه  
 07691030207    

09123458776 

آشپزخانه خانگی دلیخون آشپزخانه خانگی دلیخون 
آماده پذیرش سفارشات شما 

09469103025

غذای خانگی

نقاشی ساختمان زارعی
با 15 سال سابقه کار در جزیره کیش و تهران

اجرای انواع رنگ های داخل و نما
سانمارکو . جوتن . اکرلیک . پلاستیکی . روغنی . پتینه 
 درزگیری . ماستیک کناف . مولتی کالر .کینتکس و 

رونکس و... سیلر کلر درب چوبی و آهنی
انواع رنگ مختلف دلخواه شما مشتری گرامی       

تلفن : 09347698610
واتساپ: 09198716250
Bac_graphic : اینستاگرام

نقاشی ساختمان

مصالح ساختمانی
فروش انواع مصالح ساختمانی

 به قیمت عمده
09347681607 - 09356294262  فتاحی

مصالح ساختمانی

دوســتم

مفقـودیاپلیکیشن خدماتی

اصل کارت کیشوندی به شماره 232440/01
 به نام رضا شهدادی مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 205441/01
 به نام معصومه مروج نیا مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گروه حوادث  -   زنی که برادرزاده اش را کشته، به زودی به اتهام 
قتل این دختر جوان پای میز محاکمه می رود.

متهم که زنی میانســال است، برادرزاده جوانش را به دلیل اینکه 
حاضر به ترک خانه اش نبود به قتل رساند. او در اعترافاتش گفته 

برادزاده 36 ساله اش دخترش را از راه به در کرده بود.
یک سال قبل شهروندان منطقه ای در غرب تهران به پلیس گزارش 
دادند دختری در میان شعله های آتش سوخته و او را به بیمارستان 

منتقل کرده اند.
با حضور ماموران در بیمارستان مشخص شد این دختر 36 ساله 

به نام نازی جانش را از دست داده  است.
همسایه ای که این گزارش را اعلام کرده بود، گفت: از خانه پری، 
زن همسایه، صدای درگیری شدیدی بلند شد و بعد هم جیغ های 
ممتد دختری را شــنیدیم. وقتی بیــرون آمدیم دیدیم دختری 
در آتش می ســوزد بلافاصله آتش را خاموش کردیم و او را به 

بیمارستان بردیم. این دختر چاقو هم خورده بود.

بیمارســتان نیز به ماموران گزارش داد وقتی دختر جوان به آنجا 
منتقل شــد، به شدت سوخته و جراحت عمیقی روی شکم او 

مشهود بود.
وقتی پری، زن میانسال، بازداشت شد اعتراف کرد برادرزاده اش را 
کشته  است. او گفت: نازی از سال ها قبل با پدر و مادرش اختلاف 
شدیدی داشت و بیشتر در خانه من زندگی می کرد. او 36 ساله 
بود. کارهایی می کرد که دیگران را اذیت می کرد به همین خاطر 
پدر و مادرش با او اختلاف داشتند و نازی در خانه من می ماند. 
مدتی قبل متوجه شــدم رفتارهای عجیبی دارد. او به دختر من 
ماهک که 32 ساله است خیلی نزدیک شده  و ماهک را از راه به 
در کرده  بود. نازی مواد مصرف می کرد. به او گفتم اگر می خواهد 

مواد مصرف کند اجازه ندارد در خانه من بماند.
متهم گفت: نــازی دخترم ماهک را هم با خودش به محل های 
نامناســبی می برد. آنها نیمه شب به خانه می آمدند و من نگران 
سرنوشت دخترم بودم. به همین خاطر روز حادثه به نازی گفتم یا 

کارهایش را کنار بگذارد و دست از سر دختر من هم بردارد یا اینکه 
از خانه ام برود. نازی فحاشی کرد و گفت از خانه بیرون نمی رود و 
رابطه او با ماهک به من ربطی ندارد. ما سر این موضوع با هم درگیر 
شدیم. گفتم باید همین حالا از خانه ام برود. فحش های خیلی بدی 
به من داد و من با چاقوی آشپزخانه یک ضربه به شکم نازی زدم؛ 
اما او همچنان فحاشی می کرد و حاضر نبود خانه ام را ترک کند. 
من که کنترل اعصابم را از دست داده بودم مایع اشتعال زایی را که 
در خانه داشتم روی او پاشیدم و فندک زدم. برادرزاده ام سراپا آتش 
شده بود که همسایه ها سر رسیدند و آتش را خاموش کردند. من 
قصد کشتن او را نداشتم. بعد از اعترافات متهم و بازسازی صحنه 
قتل پدر نازی در دادسرا حاضر شد و برای خواهرش درخواست 

قصاص کرد و گفت حاضر به گذشت نیست.
با پایان بازجویی ها و صدور کیفرخواست پرونده برای رسیدگی 
به شعبه 4 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و عمه عصبانی 

به زودی دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شود.

برادرزاده ام دخترم را منحرف کرد، او را کشتم!برادرزاده ام دخترم را منحرف کرد، او را کشتم!

گــروه حوادث  -    مرد جوانی که یکی از اقوام دور خود را در 
یک درگیری به قتل رسانده بود در حالی که برای اجرای حکم 
پای چوبه دار منتقل شده بود در آخرین لحظات از سوی اولیای 

دم بخشیده شد.
آذرماه سال سال ۱4۰۰ به پلیس خبر رسید مرد جوانی که در جریان 
یک درگیری در روستای گچین در حوالی بندر عباس به شدت 
مجروح شده بود پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده 
است. دقایقی از اعلام این خبر می گذشت که اولین گروه از ماموران 
پلیس برای بررسی ماجرا راهی بیمارستان شدند. مقتول مردی جوان 
و صاحب یک سوپرمارکت بود. بررسی های اولیه نشان می داد که او 
با یکی از اقوام دورش از مدتها قبل دچار درگیری و کشمکش بود 

و شب حادثه آنها با یکدیگر درگیر شدند و این جنایت اتفاق افتاد. 
اظهارات شاهدان و فیلم دوربین مداربسته سوپرمارکت جزئیات 
بیشــتری از این جنایت را روایت می کرد. تصاویر به دست آمده 
حاکی از این بود که متهم با چوبی که سر آن میله ای شبیه به میخ قرار 
داشت به سر مقتول ضربه زده و همین ضربه علت اصلی مرگ او 
بود. متهم بعد از ارتکاب قتل به مکان نامعلومی گریخته بود و هیچ 
کس از او اطلاعی نداشت؛ اما وقتی تحقیقات کاراگاهان ادامه پیدا 
کرد چند روز بعد او دســتگیر شد و به قتل اعتراف کرد. متهم در 
بازجویی ها گفت:  من و مقتول فامیل دور یکدیگر هستیم و در یک 
منطقه زندگی می کردیم و با یکدیگر رفت و آمد داشتیم. او صاحب 
سوپرمارکت بود و من هم کار آزاد داشتم. چون هر دو جوان بودیم 

از مدتی قبل بر سر مسئله ای پیش پا افتاده با یکدیگر دچار اختلاف 
شدیم. با وجود این اختلاف اما رفت و آمدمان همچنان ادامه داشت. 
او ادامه داد: شب حادثه از جلوی مغازه اش رد می شدم که او را دیدم 
و جلو رفتم. درباره اختلافات قبلی صحبت کردیم اما ناگهان کار 
به درگیری کشیده شد. چند ضربه به یکدیگر زدیم و وقتی کار بالا 
گرفت ناگهان چشمم به چوبی که آنجا بود افتاد و آن را برداشتم. چند 
مرتبه چوب را بالا بردم تا اینکه یک مرتبه با آن ضربه ای به سرش 
زدم. او هنوز روی پایش بود و مشکلی نداشت و چند نفر آمدند 
ما را جدا کردند و من هم رفتم اما بعد فهمیدم که او را به بیمارستان 
برده اند و فوت شده است. می خواستم خودم را تسلیم پلیس کنم 

اما می ترسیدم تا اینکه ماموران دستگیرم کردند. 

نجات باورنکردنی عامل قتل فامیل دور پای چوبه دارنجات باورنکردنی عامل قتل فامیل دور پای چوبه دار

    گــروه حوادث  -   مرد مظنون به قتل که چند ماه تحت تعقیب 
کارآگاهان قرار داشت وقتی دید ماموران تحقیقات را متوقف نمی 
کنند و ممکن نیست آبها از آسیاب بیفتد و او به خانه و زندگی خود 

برگردد، سرانجام خودش را تسلیم پلیس کرد.
  ماموران کلانتری ۱۱2 ابوســعید تهران در بامداد هفتمین روز آبان 
امسال از طریق مرکز فوریت  های پلیسی ۱۱۰ مطلع شدند مرد جوانی 
از پشت بام یک مغازه خیاطی در حوزه استحفاظی آنها پایین افتاده و 

جان خود ا از دست داده است.
ماموران هنوز تحقیقات خود را به طور دقیق شروع نکرده بودند که 
متوجه شدند دختر جوانی مدام سرک می کشد و پرس وجو می کند 
تا بفهمد چه اتفاقی افتاده است. رفتار دختر جوان توجه کارآگاهان 
و بازپرس جنایی را که برای بررســی حادثه در آنجا حضور یافته 
بود، برانگیخت. تیم تحقیق دیدند این دختر در میان جمعیت دائم 
کنجکاوی می کند تا بداند چه اتفاقی در حال رخ دادن است. بنابراین 

سراغ او رفتند.
دختر جوان در پاســخ به ســوالات ماموران گفت: من جا و مکانی 
نداشــتم و شب ها در بخشی از پشــت بامی که این اتفاق رخ داده، 

می خوابیدم. شب حادثه پسری که قرار بود با هم ازدواج کنیم آمد و 
سمت دیگر پشت بام خوابید. ناگهان مردی میانسال که از آشنایانم 
بود به آنجا آمد و آنها با هم دعوایشان شد. موضوع این بود که چرا 
پســر جوان برای خوابیدن به پشت بام آمده است. آنها با هم درگیر 
شدند و مرد جوان که پسر مورد علاقه ام بود از پشت بام پایین افتاد و 

در خیابان فوت کرد.
با این اظهارات دختر جوان، مرد میانســال به عنوان مظنون اصلی 
ماجرا تحت تعقیب قرار گرفت و برای دختر جوان هم قرار قانونی 

صادر شد.
تحقیقات در این باره ادامه داشت و مرد مظنون چند ماه فراری بود 
تا اینکه مرد میانســال به اداره دهم پلیس آگاهی تهران رفت و خود 

را تسلیم کرد.
او در تحقیقــات اولیه به کارآگاهان گفت: 53 ســال دارم و متاهل 
هستم. یک دختر نوجوان هم دارم. از 24 سال پیش معتاد به تریاک، 
هرویین و شیشه شده ام . مدتها بود که در خوابگاهی مثل گرم خانه به 
عنوان خدمتکار کار می کردم. شب ها هم گاهی آنجا می ماندم، اما بعد 
از مدتی چون خدمتکارها زیاد شدند مجبور شدم، جاهای دیگری 

برای ماندن پیدا کنم. از  یک سال قبل با شیما آشنا شدم که او هم معتاد 
به شیشــه بود و جا و مکانی نداشت و مثل دخترم بود. برایش مواد 
تهیه و ســعی می کردم هوایش را داشته باشم. خودش هم هر وقت 

هم کاری داشت پیش من می آمد.
این مرد ادامه داد: بعضی شب ها به پشت بام مغازه خیاطی می رفتم. 
چون قبلا از آنجا سرقت شده بود،  من برایشان مثل نگهبان بودم. هم 
در پشت بام می خوابیدم و هم نگهبانی می دادم و مراقب بودم که دزد 
نیاید. چون شیما برایم مهم بود بخشی از پشت بام را به محل خواب 
او تبدیل کرده بودم. اما می دیدم چند شب است با پسر جوانی آشنا 
شده است. وقتی هم از شیما پرسیدم،  گفت آن پسر از او خواستگاری 

کرده و می خواهند با هم ازدواج کنند.
این متهم در مورد شب حادثه نیز گفت: آن شب آن پسر برای خواب 
روی پشــت بام آمد. کیســه بزرگی هم آورده بود که پر از پوشاک 
سرقتی بود، به همین دلیل به او گفتم با این وسایل اینجا نمان چون 
شر می شود، اما گوش نکرد و رفت یک گوشه خوابید. نصف شب 
متوجه شدم سمت شیما رفته است. به همین خاطر با او درگیر شدم. 
در این درگیری آن پسر یکدفعه عقب عقب رفت، تعادلش بهم خورد 

و پایین پرت شد. من فرار کردم. بعد از آن شب ها در پارک یا زیرپل 
می خوابیدم تا آبها از آسیاب بیفتد. اما از این وضع خسته شدم به همین 

خاطر به اداره آگاهی آمدم و خودم را تسلیم کردم.

پس از ثبت اظهارات اولیه این متهم او به شعبه اول بازپرسی دادسرای 
امور جنایی تهران فرســتاده شــد و بازپرس اختیاری  هم دستور 

بازداشت موقت او و انجام تحقیقات دقیق تر را صادر کرد.

رازگشایی از سقوط مرگبار پسر عاشق از پشت بامرازگشایی از سقوط مرگبار پسر عاشق از پشت بام

گروه حوادث  -     تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی تهران درباره مرگ 
مرموز دختر معتاد در بیمارستان، آنها را جوان سارق رساند.

مرداد امسال به قاضی محمدمهدی براعه، بازپرس ویژه قتل تهران خبر 
رسید که دختر جوانی در یکی از بیمارستان های پایتخت جان باخته و 
مرگ او مرموز است. با دستور قاضی جنایی، تحقیقات کارآگاهان پلیس 
آگاهی تهران درباره این حادثه آغاز و مشخص شد که ساعتی قبل از 
حادثه، پسر جوانی، دختری را که نفس نمی کشید به اورژانس بیمارستان 
برده و پس از آن گریخته است. پزشکان بیمارستان با مشاهده وضعیت 
وخیم دختر، عملیات احیا را آغاز و تلاش کرده بودند او را به زندگی 
برگردانند اما در نهایت دختر جوان به کام مرگ رفته بود. این در حالی بود 
که هویت دختر جوان و همچنین فردی که او را به بیمارستان منتقل کرده 
بود، معلوم نبود.  با این اطلاعات، جسد دختر جوان برای مشخص شدن 
علت مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت. همزمان کارآگاهان ماموریت 
یافتند با شناسایی هویت قربانی و همچنین پسری که او را به بیمارستان 
منتقل کرده بود، اسرار این ماجرا را فاش کنند. با بررسی های تخصصی، 
هویت دختر جوان شناسایی و معلوم شد که وی تنها زندگی می کرده 
است. خانواده اش می گفتند که او بعد از جدایی از شوهرش به شدت 
به موادمخدر و شیشه معتاد شده و خانه را ترک کرده بود. آنها در ادامه 
سرنخ هایی در اختیار پلیس قرار دادند که نشان می داد این دختر به خانه 

پسری جوان رفت و آمد داشته است.
ماموران تحقیقات برای شناسایی پسر جوان را آغاز کردند و راهی محل 
زندگی اش شدند اما او در خانه نبود و ناپدید شده بود. از آنجا که ماجرا 
مشکوک بود، دستور بازداشت وی صادر شد و تحقیقات پلیس برای 
دستگیری او ادامه یافت تا اینکه چند روز پیش اطلاعاتی به دست آمد 
که نشان می داد متهم فراری در یک کمپ ترک اعتیاد به سر می برد. او 
که فریدون نام داشت دستگیر شد و پس از انتقال به اداره آگاهی مدعی 
شد که نقشــی در مرگ دختر جوان نداشته است. وی گفت: کار من 
سرقت بود. از کیف قاپی گرفته تا سرقت منزل. مدتی قبل به جرم سرقت 
دستگیر شدم و یک سال زندان بودم تا اینکه با وثیقه آزاد شدم. وی ادامه 

داد: چون به رد مال محکوم شده بودم، پس از آزادی سراغ سهم الارثم 
رفتم و 9۰۰ میلیون تومان تهیه کرده و به عنوان رد مال به شاکیانم دادم. از 
طرفی اعتیاد شدیدی به مواد مخدر داشتم و در زمانی آزادی ام از زندان 
بود که با دختر جوان)متوفی( آشنا شدم. البته او را قبل می شناختم و در 
یــک محله زندگی می کردیم و چون او هم معتاد بود به خانه ام برادرم 
که در آنجا زندگی می کردم می آمد و مواد مصرف می کرد. شب حادثه 
هم برای مصرف مواد به آنجا آمد و پس از آن تعدادی قرص خورد و 
خوابید. نیمه های شب که بیدار شدم دیدم نفس نمی کشد. ترسیدم و او 
را به داخل وانتم منتقل کردم و راهی بیمارستان شدم. پس از انتقال او به 
اورژانس، چون می ترسیدم که دستگیر شوم، فرار کردم و در این مدت از 
ترسم در کمپ ترک اعتیاد به سر می بردم تا اینکه دستگیر شدم. اظهارات 
این سارق معتاد در حالی بیان می شود که پزشکی قانونی علت مرگ 
دختر جوان را مسمومیت شدید ناشی از مصرف آمفتامین و عوارضی 
ناشی از آن اعلام کرده است. در این شرایط جوان سارق در بازداشت 

به سر می برد و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.
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